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ABSTRACT 

This articles is a study of Shelagh Stephenson’s Mappa Mundi (2002), a play which 

explores the sediments of British Colonialism in the memories/maps of an old, 

dying ‘Brit’ who gradually wakes into a new consciousness as the agonizing, 

silenced memories of the past resurge in his mind in the form of confessions before 

a mixed audience comprised of two families: one from the former colonies and the 

other from a ‘white’ British family whose members have agrred upon an inter-racial 

marriage. The article further analyses the quandaries latent in an emerging 

consciousness needed for multiculturalsim in the 21st century England. 
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 زمینۀ استعمار بریتانیا: آگاهی نوین در پساطلس جهان

بر روی زمین آغاز « گمشده بهشت»مان را برای یافتن وجویآنگاه که ما را از فردوس برین راندند، تازه جست

دهند که ها با شورِ سرگردانی آدمی پیوندی ناگسستنی یافتند. اسناد و مدارک نشان می«نقشه»کردیم. از آن پس، 

-اروپائیان از سدۀ هشتم میلادی کوشیدند نقشۀ جهان را در ذهن بپرورانند و آن را بر پارچه نقش بزنند. در هر نقشه

رستگاری نابِ کردند. این سنت را حتی در ید جایی را به عنوان بهشت زمینی مشخص میای هم که می کشیدند، با

(The Divine Comedy) توان دید. دانته بر دانته که در دو دهۀ نخست قرن چهاردهم میلادی پدیدآمد، به خوبی می

رسد و عاقبت به برزخ میکند، به ای برخاسته از هیأت بطلمیوسی، سفری دشوار را از دوزخ آغاز میاساس نقشه

 یابد. پس بهشت را بر روی زمین شدنی دانستند.  بهشت زمینی دست می

-هایی که مسیحیان از جهان میمانده بود بوم نگاری این بهشت. در آغاز کار، یعنی قرن هشتم میلادی، در نقشه 

-این بهشت زمینی تغییر کرد و بینترین جای عالم، شرقِ دور، بود. بعدها، اما، جای کشیدند، بهشت در دوردست

النهرین نیز در شمار بهشت موعود قرار گرفت. اما با نیرو گرفتن مسیحیت در اروپا، جایگاه این بهشت زمینی هم 

دگرگون شد. رفته رفته، این بهشت به صورت استعاری و چون تاجی بر سر مسیح بر تارک نقشه نشست، یک 

ای است به این که او بهشت ی دیگر از غرب و پاها از جنوب نقشه، که اشارهدستش از جانب شرق بیرون آمد و دست

اکنون، این اش بر زمین، برپا خواهد کرد تا وحدتی مسیحی و یکدست بر جهان حاکم شود. همرا، با ظهور دوباره
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  2این نقشه کار دارد(.شود )اندکی بعد، خواهیم دید که استفنسن با نقشه در کلیسای جامع هرفورد انگلیس نگهداری می

ای داشت محوری شدن آن پیامدهای سیاسی و اقتصادیباری، این تغییر مکان جغرافیایی بهشت و پاپ/مسیحیت     

شد می« ریدیگ»تر به دنبالش بود. وقتی دیگر بهشت در شرق نبود، آن منطقه برای غرب که واتیکان از خیلی پیش

فت، نشانۀ یبی که از اواخر قرن یازده تا اواخر قرن سیزده میلادی شکل گرهای صلو تاختن به آن روا بود. جنگ

 اش دگرگون شده بود. نگارینوعی اروپامحوری بود که دیگر بوم

از پیش  وجو برای بهشت زمینی در دوران نوزایش و با جان گرفتن اخلاق پروتستانی بیشنگاری و جستبوم     

 ف گینۀکششکسپیر، به توفان مارلو، به  تراژدی دکتر فاستوسِ  یمور لنگ وترونق گرفت. نگاهی بیندازید به  

ا برسیم به ، تآتلانتیس نوبه آرمانشهر بیکن،  ،سروالتر رالی و سفرنامۀ او در بارۀ شهر طلا در آمریکای لاتین

               ا کند. توانست نظم و بینش و باورش را برپی دفو: بهشت جایی شد که ارادۀ اروپایی میرابینسن کروزو

آن دارند تا این  نویسِ انگلیس پس از دهۀ پنجاه قرن بیست، از جمله استفنسن، سراما نسلِ دگراندیش نمایشنامه     

از آن، به دلیل  ای، برخاسته از جبر تاریخ و، بیشآرمانشهرهای اروپامحور را واخوانی کنند و این، شاید تا اندازه

  طلس جهاناهای مرکزمحورِ دوران مدرنیته باشد. برگزیدن نام شناسی متفاوت با اندیشهفتهای تازه و معربینش

Mappa Mundi ایشی گذشته خواهد این اثر گفتگویی بینامتنی با متون نمخود نشانگر این نکته است که استفنسن می

و، دکتر فاستوس در مارل دکتر فاستوسِ در  ای را در ذهن بیننده بیافریند )یادمان باشد کهنیز داشته باشد و نقشۀ تازه

 گذارد و آرزوی تصاحب آن را دارد(. پیش روی خودش اطلس جهان را می

ورلی در مجلۀ مطور مثال، شریدان کار منتقدان به چنین متونی ترشرویی است. بهجناح محافظه معمولاً واکنش     

 انتظار گودو دررو نسبت به شی همانند واکنش منتقدان میانهواکن اطلس جهان( به 2002نوامبر  25« )نیو استیتسمن»

 دارد: 1950در دهۀ 

ه را داشته های اثرش ارزش این همه توجکند که شخصیتمشکل این است که استفنسن هیچوقت واقعاً ما را قانع نمی
دکی بیشتر به اجرا شود ان ای تازه که در تئاتر ملینامهباشند: همیشه این معضل غیرمنصفانه وجود دارد که نمایش

-ای حاشیه، میای، جایی در تئاترهانگیزد که اگر نخستین بار آن را در میخانهآید، و توقعات زیادی برمیچشم می

اشته باشد، چرا دتوانست تاثیر بیشتری شد، اما این یکی در یک برنامۀ رادیویی ویژۀ بعد از ظهر میدیدیم چنین نمی

 ( 46نظر کردار دراماتیک خیلی کم دارد. ) نامه ازکه این نمایش

فاهیمی که گوید، یعنی همان مگرایی و درام ملی سخن میمشکل مورلی این است که همچنان در چارچوب گفتمان ملی

ک مرض ملی نامه آماج حملاتش قرار داده است. البته، این فقط مشکل مورلی نیست؛ بلکه یاستفنسن در این نمایش

ها، گلیسیانگیزی که، دست بر قضا، شکسپیر و مارلو به خورد اندرام پیرنگ و کردارهای هیجان در انگلیس است:

و کردارِ پر  گاند؛ منظورم جنون جهانخواری فاستوس و تیمور لنگ و هانری پنجم  شکسپیر در قالب دیالوو ما، داده

 تنش و تعلیق است. 

لقی دیرزمانی گرایی است، زیرا این تباب طبع ملی« ر دراماتیکِ کردا»گریزد همین چه استیفنسن از آن میآن     

ند، زدامن زده است. این بیماری به جنون سوء ظن )پارانویا( دامن می « اصل»و « آغاز»است که به بیماری 

-در نقنامه و پسالۀ سرطانی این نمایش 72جنونی که باید برای خودش دشمنی بتراشد. اطلس وجود جک، پیرمرد 

اند، اما از آغاز افتهگرایی بی مایکل و آنا )که همزمان یادآور ویلی لومان و شاه لیر است( را با تار و پود این ملینقو

 پردازد.  نامه، او به واکاوی آن میاین نمایش

نگاری و تلاشش برای شناختن جهان کوانتومی استفنسن خودش این واکاوی را با پژوهش در بارۀ نقشه و بوم     

اش در این نگاریبر اهمیت بوم  (2001)نهم جولای « دفتر خاطرات زنی مایوس»دهد. او در معاصر انجام می

نامه به نظرم رسید، ولی الان یادم نمی آید. امروز سر صبح فکری در بارۀ این نمایش»کند، نامه چنین تاکید مینمایش

ام است، باید نسخۀ اصلی این نامهرا ببینم. چون این نام نمایشتصمیم دارم هفتۀ دیگر به هرفورد بروم تا اطلس جهان 

                                           

  برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر. ک. به: 2

Alessandro Scafi, Mapping Paradise: A History of Heaven on Earth. Chicago: 

University of Chicago Press, 2006. 
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 ها دارد و این تنها دارایی او است.ای از این نقشه(. همین است که جک مجموعه38« )نقشه را ببینم

های استفنسن کالبدشکافی مغز و رسوبات تاریخی آن است؛ برای همین است که در آثارش آرشیو نمایشنامه     

دهند. ای شکل میخورند و به فضاهای ذهنی پیچیدهنی(، یاد، خاطره، حافظه، تاریخ و واقعیت با هم گره می)بایگا

گونه که مورلی انتظار دارد، های دراماتیکی از کار در می آیند، گیرم، آنچنین فضاهایی به خودی خود مستندسازی

-های دراماتیکی از این دست به بومنباشند. فضاسازیهای سنتی نامهکشمکش و پیرنگ و کردارها به آن شدت نمایش

-زدایی از آن به شمار میزنند و خود بخش مهمی از این کالبدشکافی مغز و رسوبهای بسیاری نیز دامن مینگاری

 روند. 

ها هرهشوند. در آغاز، چرو میروبه« دیگری»و « من»های استفنسن با های نمایشنامهدر این کالبدشکافی، چهره     

، به عنوان غریبه یا دشمن در بیرون، و دور از آنان، و به خیال «دیگری»گرفتارند و « من»در پوست سختِ 

ای برای دگرگونی و نماندن پریشی، به عنوان استعارهبرند. اما بیماری یا ذهنای امن، به سر میخودشان در فاصله

روانه « دیگری»را، هرچند کار دشواری است، به پیشواز که آن « من»بر یک مدار، همچون نشتری است بر دملِ 

 کند. 

بینیم. البته بستر مرگ او ساله و پدر مایکل و آنا را در بستر مرگ می 72جک، مرد  اطلس جهان،نامۀ در نمایش     

انۀ مرگ/تولد ننویی است که او در آغاز نمایشنامه اصرار دارد او را از آن بیرون بیاورند. این بستر، استعارۀ دوگ

گرایی و نژادپرستی است که در سه دهۀ سی و چهل و پنجاه پوست کلفتِ ملی« منِ »است که نشانگر گذر جک از آن 

قرن بیست، یعنی دوران کودکی، نوجوانی و جوانی جک، دامن انگلیس را گرفته بود. ما این پدر را بیشتر در فضای 

بینیم؛ این خود فرصتی است برای استفنسن که این شان، میباری متعارفهای انگلیسی، با آن چمن و انبیرون از خانه

های بریتانیایی، و ورود به صحنۀ تئاتر رایج، و نیز تلقیات رایج در چارچوب خانهتغییر فضا را نمادِ خروج از قاب

 ای بدانیم. فضایی آستانه

ها طبقات مرفه نوزده انگلیس است که در آنهای رایج در قرون هجده و در عین حال، این فضا نقیضی از نقاشی

انگیختند که در آن را برمی Pastoral)زدند و حس  فضایی چوپانی )انگلیس را در طبیعتی بکر نقش می

نخورده های دور، هوسِ چیره شدن بر طبیعت دستسفیدپوستان نقش محوری داشتند، و با کشاندن نگاه انسان به افق

در هیأت شولتوی « دیگری»کشاندند. اینک، اما، در این فضای چوپانی، یتانیا نیز میسوی مرزهای بررا به آن

 سیاهپوست و مادرش نیز حضور دارند. 

، نیز دریافت که راه درازنامۀ او، ترین نمایشتوان از نام تازهاین شیوۀ دیالکتیکیِ درام استفنسن است. این را می     

استفنسن یک سلسله کشمکش را به نمایش »های جدلی با خود. به گفتۀ بارنتِ، ای است به دشواری رویاروییاشاره

ای نهفته است های دوگانهروند. ... درام او در دوتاییاند و هم از راه حل طفره میآورد که هم نیازمند راه حلدرمی

ها، که ئولوژیکی، در فضای تفاوتهای ایدها در تقابلشوند، و این دوگانگیاش متجلی میهای نمایشنامهکه در چهره

جک این روند دیالکتیکی اندیشه را نخست با مثالی از  اطلس جهان( در 206« )دهندبخش انقلاب است، رخ میالهام

 کنه، و مثل یهکنه. به شکل موج سیر میذره شروع به حرکت مییه نوترون مثل یه»کند: گونه بیان میفیزیک این

من مثل یه »کند: نامه حرکت خودش را نیز به همین صورت بیان میو سپس در پایان نمایش «رسهذره به مقصد می

 ...«.رسم به ذره شروع به حرکت کردم، مثل یه موج به مسیرم ادامه دادم و مثل یه ذره می

 آورند: ای است که مایکل، آنا، و شولتو در روز عروسی آنا برای جک مینمونۀ دیگر این دیالکتیک هدیه     

اش یک صندلی می گذارند. کنند و روی هرگوشهآنا، مایکل، و شولتو مقوای لوله شده را روی زمین باز می
ها تابانند. عکسی هوایی از یک شهر با چند خیابان و خانه که آنهمزمان با آن، عکس آن را روی دیوار ته صحنه می

 سازد.ای نورانی میی نقشه، رنگ قرمز شبکهاند. زیبا و غریب است. رورا با رنگ قرمز سایه زده

 

ش در این نقشه اهند و جک از ناچیزی زندگیها سرگذشت زندگی جک در شهر خودش را بر روی نقشه نشان میآن

 خورد:یکه می

 شود.()جک در سکوت به نقشه خیره می

  شولتو: نظرت چیه؟
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 دونم چی بگم.دونم... این... نمیجک: نمی

  اومد ازش؟آنا: خوشت 

  کردم این... همش همینه؟جک: این... فکر می

  آنا: منظورت چیه؟

 کردم بیشتر از این حرفا باشه.جک: فکر می

  آنا: منظورت چیه؟

ام بیشتر از کردم زندگیتر از اینا باشه. فکر میکردم پیچیدهاس. فکر میجک: فقط چند تا علامت رنگی رو صفحه
 این حرفا باشه.

 اس.فقط یه نقشه آنا: این

  جک: روی این نقشه خیلی از خودم ردپایی نذاشتم، نه؟

ماند تا پردۀ دو که جک یک نقشۀ بایگانی را از آرشیو ذهنش بیرون این فضا صرفاً بخشی از آگاهی جک است؛ می

او در شرکتی در دهد، یعنی زمانی که در یمن نشان می 1950ای که او را در بیست و دو سالگی در دهۀ بکشد، نقشه

کند و نوعی اش تراوش میخدمت امپراتوری بریتانیا مشغول به کار بوده است. جک این نقشه را، که از ناخودآگاه

اعتراف است، برای مادر شولتو روایت می کند. او در آن دوران پسرکی بومی را زیر گرفته و کشته است، اما 

گذارند. در فرستند و بر این قتل سرپوش میی، فوراً به انگلیس میمسئولانِ وقت جک را، به بهانۀ مرخصی استعلاج

همچنان که »شود: افتد، بیننده با دو نقشه، دو فضا از یک ذهن، رو به رو مینامه، هنگامی که پرده میپایان نمایش

-عدن می روشن در کنار نقشۀ قتل او درشود، نقشۀ زندگی جک در سایهرسد و نور محو میرقص به پایان می

ای از شیوۀ جدلی کار استفنسن است: زندگی عادی و آشکار یک فرد در کنار جنایت او این نمونۀ برجسته «.درخشد

 در فضای امپراتوری بریتانیا.  

نامه است. های دیالکتیکی این نمایشیکی دیگر از رگه گراییگرایی و چندقومچندفرهنگینژاد و اصالت در برابر      

اند و چیزی به نام نژاد شود که نژاد سیاه و سفید جایی در تاریخ با هم آمیزش داشتهها روشن میبی همین نقشهاز ردیا

های مناظر چوپانی در گونه که گفتم، در آن فضای سبز خانۀ آنا که یادآور نقاشیناب سیاه یا سفید وجود ندارد. همان

-نامه جک و مادر شولتو با هم میر می گیرند. در پایان نمایشقرن هجده است، اینک سیاه و سفید در کنار هم قرا

 دهد. رقصند و این از اطلس جهانی نو خبر می

در سطح کلانش و در آرمانشهرهایی که ما با آن آشناییم، قوانین تازه از سوی سرانِ نخبه برای اجرا به مردم ابلاغ 

گر بتوان آرمانشهری آرمانی را برای امروز و در سطح شود، قوانینی که بر اساس حذف و استثناء است. اما امی

ها است که، برخلاف رفتارهای معمول در آرمانشهرهای گذشته، نخستین گام برای کلانش در نظر گرفت، بر دولت

همزیستی و همسازی را بردارند، گذشتۀ خود را واکاوی کنند، به اشتباهات و گناهان خود اعتراف کنند، و راه را 

 اهم فرهنگی در میان مردم خودشان و نیز بین این مردم و دیگر مردمان هموار سازند. برای تف

هایی که خبری نیست؛ زیرا او از دولت کشد که در آن از دولتآرمانشهری را پیش می اطلس جهاناما استفنسن در 

ده است. اما او، همچون ریموند اند دل کندر این چند دهه دنیا را با چندین جنگِ نفتی به دشمنی و جدایی کشانده

-اند که نیاز به همزیستی و همسازی در زیستدل بسته است، انقلابی که در آن تودۀ مردم« انقلاب امید»ویلیامز، به 

کنند از وحدتِ مبتنی بر همانندی به ، تلاش میالطیرمنطقکنند و سپس، همانند های خودشان را نخست حس میگاه

. در صحنۀ اعتراف جک به گناه خودش گرایی گام بردارندگرایی و چندقومچندفرهنگیبنیان  سوی وحدتی استوار بر

خواهد رو به پوست، پس از شنیدن روایت جک، از او میدر امپراتوری بریتانیا در برابر پورشیا، این زن رنگین

کارائیب است(. این نمونۀ یک نعلبکی اعتراف و سپس در آن تف کند )که احتمالاً سنتی برای بخشش در جزایر 

انقلاب »سوی زیبای حرکت به سوی این آرمانشهر مبتنی بر شناخت، بخشش، تساهل، و رواداری است که راه را به

 کند.     هموار می« امید

********** 

در نورثهامبرلند در شمال شرق انگلیس به دنیا آمد و در دانشگاه منچستر دورۀ  1955شیلا استفنسن در سال 
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بی. سی و تئاتر متون نمایشی نوشت و نخستین . برای رادیو بی 1996نمایشنامه و درام را سپری کرد. او از سال 

در لندن بر صحنه رفت و جایزۀ لارنس اولویه را ربود.  1996( است که در سال 1997)خاطرۀ آب اش، نمایشنامه

 انوار باستانیجایزۀ پگی رمسی را ربود. استفنسن سپس ( نیز 1998)آزمایشی با پمپ ایجاد خلاء نمایشنامۀ دوم او، 

نیز  2005او در تئاتر ملی سلطنتی لندن بر صحنه رفت. در سال  اطلس جهان 2002( را نوشت و در سال 2000)

در  2008است که در سال  راه درازترین نمایشنامۀ او او در ابَی تئاترِ دوبلین اجرا شد. تازه روشنگرینامه نمایش

 ئاتر سوهو در لندن بر صحنه رفت.ت

ای است از طنز پنچرکنندۀ برنارد شاو، زبان خشمگین و توفندۀ جان آزبورن، و سبک و زبان در آثار استفنسن آمیزه

داند. در بخش در سبک میِِ چرچیل را انفجاری الهامسالارزناننویسی پمَ جمز و کاریل چرچیل. او های درامشیوه

بینیم. زبان مایکل، مثل زبان همتایش جیمی آنا بیشتر ترکیبی از برنارد شاو و جان آزبورن می وگوهای مایکل وگفت

شود تا به مرز ترکیدن برسد. این بادکنک ، مثل بادکنکی است که رفته رفته باد میبه گذشته با خشم بنگرپورتر در 

گویی و کم محلی طرف مقابل، و این روش ترکد، اما نه با توپ و تشر طرف مقابل، بلکه با کمینهعاقبت نیز می

 وگو ها است. برنارد شاو در گفت

هایی که گاهی ها را مثل سیارهکند و آدماز سوی دیگر، استفنسن به شیوۀ چرچیل، روند خطی جملات را مخدوش می

خشی از این روش آورد. در عین حال، شاید باندازند بر صحنه میگیرند و بر هم سایه میدر امتداد هم قرار می

ای / موجی بودن حرکت ذرات اش به نظریه ذرهها برخاسته از علاقهپردازی و افت و خیز زبان شخصیتشخصیت

کند، چون باید، مثل چینی در فیزیک کوانتم باشد. در هر صورت، چنین زبانی کار را برای مخاطب دشوار می

 های زبان را سر هم کند.ها، خرده شکستهبندزن

ها و گذشته های معاصر و ایجاد پیوند بین آنهای او انباشتن متن با رخدادها، اشخاص، و پدیدهدیگر از روشیکی 

ای برای آزمایش، و شاید برانگیختن یا جدال با، آسایش خیال خواننده یا بینندۀ کار است. این امر است. این هم شیوه

ری از اشارات استفنسن به این موارد باید از یک شبکۀ کند، زیرا بسیاکار را برای مترجم آثار او مشکل می

استعارات قومی، فرهنگی، سیاسی، و جفرافیایی به شبکۀ فرهنگی دیگری سفر کنند. در چنین مواردی، یک راه 

توان متن ساز. میهای تقریبی یا همانند است؛ اما چنین کاری، در این موارد، نه درست است و نه چارهمعادل سازی

 تر کرد. اما اگر این متن بر صحنه برود، چه؟ آوردن پانوشت برای خواننده روشن را با

ها را به صورت تفسیری/تحلیلی )یعنی با در این صورت، برای روشن شدن اشارات متن به افراد و مفاهیم، باید آن

 توضیحات مختصر در دیالوگ( ترجمه کرد: یعنی مترجم باید در دو نقش دراماتورژ و مترجم ظاهر شود.           
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